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  چکیده
 یبه بررسبودن اصل نبوت در اسلام این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی،   با عنایت به محوري

پرسش  نیآنها به ا لیو تحل هیبا تجز و پرداخته »هیو امام هیدیماتر«از منظر » نبوت«ادله اثبات 
از  یبه عنوان اصل» نبوت«جهان اسلام در مقام اثبات  یپاسخ داده است که دو مکتب بزرگ کلام

ه که از جانب دو مکتب ارائه شد، ب يا مطالعه ادله با اند. دهکرارائه  یو نقل یعقل  چه ادله ن،یاصول د
است. دو مکتب، اصل ارسال رسل را  قابل ردریغ یو نقل یعقل دهیپد کی» نبوت«که  دیآ یدست م
 ـ يهـا  ها و تـلاش  بشر در کنکاش نکهیاصول و قواعد به اثبات رسانده و ا يسر کیطبق   یعقل

 خارج اسـت،  يمسائل از عهده واز  ياریسدرك ب؛ ولی موفق خواهد شد یبه درك مسائل شیخو
حجتـی در   ییعقل را به تنها ،بر ارسال رسل دانسته لیدل نیقاعده لطف را بهتر هیامام .نظرند هم

، است و اهلاك دانسته بیعلاوه بر آنکه عقل را حجت در تعذ هیدی؛ ولی ماترداند ینمکردن عذاب 
در آنجا کـه   زین می. قرآن کرشمارد یم يلازم و ضرور ،ارسال رسل را جهت اتقان و اتمام حجت

متذکر شده و ارسال رسل را به عنوان  ایدر نبود انب شیمسائل گوناگون خو حلا در اختلاف بشر ر
مسئله را  نیا کند، یها ذکر م کننده حجت بر انسان کننده اختلافات و پس از آن به عنوان تمام لئزا
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  مقدمه

و جـن و   ؛لیعبـدونِ  قْـت الْجِـنَّ والْـإنِس إلَِّـا    ما خَلَ و«جن و انس را آفرید و فرمود:  ،خداوند متعال
. در راه این عبادت و کـرنش در برابـر   )56(ذاریات: » نیافریدم خود انسان[ها] را جز براي پرستش

هاي عقل انسان در برخی امـور کوچـک    زیرا کنکاش ؛تنهایی کارساز نیست خداوند، عقل انسان به
جاسـت کـه ضـرورت ارسـال     قدس الهـی؛ این رسد به عبادت و بندگی ذات ا تا چهنتیجه است،  بی

ل و سـعادت  انسـان را در راه کمـا   وقتـی  لطف و کرم خداوند است کهاز گردد. این  رسل عیان می
، بـرایش فـراهم   استبخشی از آن  ،رسل ل و امکانات لازم را که ارسالدهد، وسائ خویش قرار می

  برسد. به کمال و سعادتکند تا بتواند به خوبی  می
هـاي   ها و ایـدئولوژي  رتلاطم اندیشهاین است که امروزه در جهان پ» نبوت«ضرورت بحث از 
شدن بسـاط   ، سعی در برچیدهمورد تردید قرار گرفتهی برخ به وسیله» نبوت«منتهی به بشر، اصل 

کنند. دفاع از این مبحـث بـا ادلـه عقلـی و نقلـی و بـا        حی و در نهایت نظام توحید می، و»نبوت«
ي پـوچ و اعتقـادات   ها تواند این ایده هدف دفع این شبهات و اقناع عقول و ارواح تشنه حقیقت می

  ها جایگزین کند. اندیشه توحید ناب بر مبناي راهنمایی پاکان بشر را در دل واهی را زدوده،
سـزایی بـه عقـل و مبـانی عقلـی در       هتوجه و اهتمام ب ،ریدیه همچون مکتب امامیهمکتب مات

اثبـات اعتقـادات   جهـت  تبیین مسائل کلامی دین اسلام دارد. ضرورت اهتمام به مسائل عقلی در 
این مبحث از منظر دو مکتـب  ؛ پس دینی، ضروري استهاي انحرافی و ضد مقابل اندیشه دینی در

کـه  » عقلـی «. این موضوع از دو جنبه شود مطرح مینی امامیه و ماتریدیه کلامی جهان اسلام، یع
مورد بحث و بررسـی قـرار خواهـد گرفـت و در      »نقلی«و  شناسی از آن یاد شده ن معرفتبه عنوا
  که بر این مباحث مترتب است، بیان خواهد شد.آثار و نتایجی  ،نهایت

  »نبوت«شناسی  مفهوم. 1

بایـد بـه تفهـیم و     نخسـت از منظر مکاتب کلامی، نـاگزیر  » نبوت« در مبحث بررسی ادله اثبات
  تحلیل معناشناسانه موضوع پرداخته شود.

آوردن یـک بشـر از جانـب    به معناي خبرآوردن و در اصـطلاح شـرع، خبـر   » نبأ«از ماده  ؛نُبوة
موهبـت و   ،هاي خداوند متعال بر بشر و همچنـین  ت، منتی از منّاست خداوند بدون واسطه بشري
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 اي، گفتـه کند. به  می که خداوند متعال جهت تبیین احکام خویش آن را بر بشر افاضهاست فیضی 
به معناي محل مرتفـع زمـین اسـت و بـه جهـت رفعـت       » ةنباو«و  یف واوبه تخف» ةنبو«ه از ماد

/  405، ص1، ج1414منظـور،   د (ابـن خوانن ـ» تنبـو «گر افراد بشر، سمت آنها را بر دی معناي انبیا
  .)103، ص1414/ طوسی،  172، ص1326سینا،  / ابن 189، ص1، ج1407تفتازانی، 

گانه دین اسلام است که نخستین آنها توحیـد و سـومین آن،    ، اصل دوم از اصول سه»نبوت«
اربـاب ملـل و   از اصولی است که همـۀ  » نبوت«صل شود که] انباید فراموش . [البته باشد میمعاد 

کـرده، آن را مقتضـاي   سـن قبـول تلقـی    ـ جـز براهمـه ـ لـزوم آن را بـه ح     همه پیـروان ادیـان    
، 1373(دشـتی،   داننـد  بودن جهان خلقت بر حکمت و مصلحت می داربودن آفرینش و مبتنی هدف

  ).67، ص10ج
» نبـوت «مفهـوم   دربـاره  ل. اسـپوزیتو . جـان  اثر اسلام المعارف جهان نوینةدائردر کتاب 

  آمده است:  چنین
در واژگان دینـی اسـلامی اسـت    » پیامبري«ترین واژه براي  متداول ،نبوت

.ب.أ) بـه ترتیـب بـه معنـاي (ارتقـادادن) یـا       کـه از ریشـه (ن.ب.و) یـا (ن   
 ـ   دادن) است. معناي(خبر بـه   اخیر در برداشت قرآنی از پیامبر ـ یعنی نبـی 

دهد)، نمود خاصی دارد. معناي اول نیـز از جانـب    عنوان (کسی که خبر می
یافته پیامبر در میان نـوع  تقاعلماي دینی اسلام براي بیان شأن و منزلت ار

کنند،  ا دریافت میبخشی از پیامِ پیامبر بر کسانی که آن رتأثیر ارتقابشر، با 
  .)383ـ382، ص4ج ،1391اسپوزیتو، ( رود به کار می

  در معناشناسی این واژه نسبت به کاربرد ظاهري آن آمده است:در ادمه کتاب 
رد کـه بـه   آو نبوت برآورنده یک نیاز مطلق انسان است و ابزاري فراهم می

از ه طور جمعـی در ایمـانِ پویـایی کـه     هایی یا بوسیله آن بشر بتواند به تن
ولْـتَکن  «کنـد   هدایت صحیح برخوردار است و از زشتی و بدي نهـی مـی  

منکم أُمۀٌ یدعونَ إلِى الْخَیرِ ویأْمرُونَ باِلْمعرُوف وینهْونَ عـنِ الْمنْکـرِ   
یامبر شاهدي است بر توحید، به خدا پاسخ گوید. پ »وأُولئک هم الْمفْلحونَ

 کند خدا براي این جهان اراده می دینی که اي است (مبشِّر) بر دهنده بشارت
/  104ان: عمـر  نـذر) بـه داوري خـدا در روز قیامـت (آل    اي (م و انذاردهنده

  .)383، ص4ج ،1391اسپوزیتو، 
انـد، در میـان موجـوداتش و بنـدگان      هایی کـه عاقـل   سفارتی است میان خدا و انسان ؛ألنُّبوة

پـس نبـی    هایی که در کار معاش و معادشان هست، برطـرف کنـد؛    مشکلها و  براي اینکه ناتوانی



  1393 پاییز و زمستانـ  3ـ شماره  دومسال   132

 

دهـد و اگـر فعیـل بـه      هاي پاك بدان توجه دارند، خبر می از چیزهایی که خرَدهاي وارسته و عقل
» نَبئْ عبادي أنَِّـی أنََـا الْغَفُـورالرَّحیم   «معناي فاعل باشد، صحیح است. خداي تعالی فرموده است: 

ینَ اتَّقَـوا عنـد ربهِـم جنَّـات تَجـرِي مـن تَحتهـا        قلُْ أَؤنَُبئُکم بِخَیرٍ من ذلکم للَّذو «) و 49(حجر: 
اللَّهو نَ اللَّهانٌ مرضِْورَةٌ وَطهم اجوأَزا ویهدینَ فخاَل ارْـاد   الْأنَهبـیرٌ باِلعصو نیـز  15عمـران:   (آل» ب (

نبَِـی (بـدون   دربـارة  ). 3(تحـریم:  » ... حدیثاًبعضِ أَزواجِه   إذِ أَسرَّ النَّبِی إلَِى و«به معناي مفعول 
گویند اصل آن مهمـوز اسـت؛ ولـی بـه کـار نرفتـه اسـت کـه از همـان           همزه آخر)، نحویون می

» نبـی «انـد   اند. بعضی گفتـه  تصغیري که درباره مسیلمه گفته شده، استدلال بر مهموزبودن نموده
و بزرگـی   رفعـت ر این اسـاس، خداونـد او را کـه    به معناي بلندمرتبگی گرفته شده است؛ ب نُبوةاز 

) نـامبرده اسـت؛ پـس    57(مـریم:  » رفَعنَـاه مکانـاً علیـاً    و«، در آیـه  اسـت دارد و برتر از دیگران 
اي قـدر و مرتبـه والا    داشـتن اسـت؛ زیـرا هـر خبردهنـده      بدون همزه آخر، رساتر از همزه» نبی«

االله  ءلَسـت بِنَبِـی  «فرمـود:   ! پیـامبر االله یـا نَبِـیء  : گفـت  ندارد؛ بر این اساس، کسی به پیامبر
فیـومی،   8ـ ـ7، ص7، ج1413/ قرشـی،   790ـ789، ص1412(راغب اصفهانی، » االله ولکن نَبِی /

ــن 591، ص2، ج1414 ــر الجــزري،  / اب ــت 3، ص6، ج1367اثی ــین، برخــی لغ ــان  ). همچن شناس
مهمـوز خوانـده شـود، بـه معنـاي ادعـاي       خوانـدن آن اسـت؛ زیـرا اگـر      تأکیدشان در بدون همزه

  ).382، ص8، ج1409پیغمبري است و نه حقیقت! (فراهیدي، 
بـه دسـت   در نتیجه  ؛»ن.ب.أ«نه از  است،» ن.ب.ي«لغت روشن شد که از  حقیقت این پس
به معناي خبردادن شخصی یا در منظر برخی ارتقـاي معنـوي فـردي بـه خـاطر      » نبوت«آمد که 
  ایت بشر به سرمنزل مقصود است.هد عنوي از جانب خداوند متعال برايروحیات بلند مداشتن 
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 2و امامیه 1از منظر ماتریدیه» نبوت«شناسی اثبات  روش. 2

، چندین مبحـث را بـه   التوحیددر کتاب » نبوت«ق) درباره اثبات 333	(مابومنصور ماتریدي امام 
رسـاند.   عقلـی بـه اثبـات مـی    است و این موضوع را همچـون یـک لازمـه    ذکر کرده عنوان دلیل 

اي برخـوردار اسـت. البتـه ایـن      نزد ماتریدي از جایگـاه ویـژه  » نبوت«استفاده از عقل براي اثبات 
تـر از ماتریدیـه یعنـی زمـان ائمـه       مطلب نیز نباید فراموش شود که کلام امامیه نیز خیلـی پـیش  

آنکـه در   ؛ بـی داده بودنـد گرایی را یکی از ملازمات مباحث کلامـی خـویش قـرار     ، عقلمعصوم
روي شده باشد؛ ولی اشـاعره خـود را مقیـد بـه نقـل نمـوده، بـا عقـل آن را تأییـد           این باره زیاده

 ـ  توان گفت اشاعره در خط میان اعتزال و اهل فقه و حـدیث  اند و می کرده ه در خـط  انـد و ماتریدی
  ).20، ص3، ج1412(سبحانی،  میان معتزله و اشاعره
، نیاز بشر بـه  ، مباحثی چون ضرورت بعثت انبیا، اهداف بعثت انبیا»تنبو«ات در مبحث ادله اثب

 ـ  نبی، نیاز بشر به دین و دیگر مباحثی از این دست، ناگهان و خود به خود به ذهن می ه رسند کـه ب
دلیل محدودیت موضوع این نوشتار، صـرفاً ادلـه اثبـات ایـن پدیـده از منظـر دو مکتـب کلامـی         

از اگرچـه  دیگر مباحث یادشده، ؛ ولی ه ـ مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت امامیه و ماتریدی	ـ
بـه  تفصـیلی   به صـورت   ،مباحث کلام جدید و فلسفه دین اما در حیطۀند راهمیت والایی برخوردا

                                                   
ق) در قریـه ماتریـد یـا ماتریـت از     333(م  محمود ماتریـدي سـمرقندي   محمدبن محمدبنابومنصور امام . 1

اند؛ ولـی دربـاره    ق دانسته333نویسان، تاریخ وفات وي را سال  روستاهاي سمرقند به دنیا آمد. شرح حال
، 238هـاي   هایی در این باره وجـود دارد؛ مـثلاً سـال    تاریخ ولادت او سندي در دست نیست. البته تخمین

، 1413/ قرشـی حنفـی،    236، ص1، ج1995، ذیـل واژه ماتریـدي / سـلفی،    1377(دهخدا،  258و  248
ترین متکلمان جهان اسلام اسـت کـه در میـان دو     محمد ماتریدي). ایشان یکی از بزرگ بن مدخل محمد

د. البته مدعیان ظهور کر ءالنهرگرایی در ماورا گراي افراطی به عنوان پرچمدار اعتدال گرا و نص جبهه عقل
این تفکر در دیگر بلاد اسلامی وجود داشتند. ماتریدي در شرق جهان اسلام درخشش خاصی داشت. وي 

بازار فکري جهان اسلام در آن زمـان   داند که در آن آشفته گرایی خویش می را مدیون اعتدالخود شهرت 
 مطرح کرده است.

مبـانی کلامـی    که از زمان ائمه معصوم استجهان اسلام  مکتب کلامی امامیه نیز از مکاتب مشهور کلامی. 2
که در لغت به معناي پیشوا و کسی است که از گفتار او » امام«برگرفته از » امامیه«آنها وجود داشته است. کلمه 

از  که پس از رحلت پیامبر اسـلام  از این واژه گروهی هستند. مقصود است» ائمه«شود و جمع آن  پیروي می
  ).46، ص1413/ مفید،  25، ص12، ج1414منظور،  کنند (ابن صوب [بلافصل] ایشان پیروي میامام من
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  شود. آنها پرداخته می

 ادله عقلی. 2ـ1

تلازمـات عقلـی) در   نزد ماتریدیه، محدودیت عقل در درك معارف فراتـر از خـود (  نخستین دلیل 
  باشد که شرح آن بدین صورت خواهد بود. می» نبوت«اثبات 

با ضرورت  ،اعتقاد به رسالت« شود: جا شروع مینزد امام ماتریدي از این» بوتن«مراحل اثبات 
  ).134ص ،1995ماتریدي، ( »در پاسخ به احتیاجات دینی و دنیوي آن ،عقلی واجب و ثابت است
دنیـا   بارهمبنی بر اینکه عقل در ،کند را با ضرورت عقلی بیان می» نبوت«آغاز اثبات رسالت و 

ها و معارفی نیاز دارد که با بررسی و کنکاش تنهایی خویش، توانـایی   و دین به یک سري شناخت
باید نیرویی فراتر باشد تا بتواند به کمک او به تفسیر،  ها را نداشته، آن معارف و شناخت رسیدن به

از امـور   یـا از امور دنیـوي و   و تفاوتی ندارد که این معارف بلند، بپردازد؛ فتحلیل و تفهیم آن معار
  اخروي باشد.

، یابـد تواند به فلسفه و حکمت آنها دست  که عقل به تنهایی نمی در ادامه به طرح برخی موارد
  پردازد. ... میشکر منعم، هدف خلقت، معادشناسی و از جمله شیوه

عقـل را یـک    ؛ بنـابراین نیاز نیست بیگرفتن از استعانت در تأمین همه احتیاجات خویش عقل 
 تأمین کنـد دین و دنیا  را درباره آید که خداوند به واسطه او امور مورد نیازش ناصح صادق لازم می

  ).135همان، ص(
کند کـه در دلیـل    ین و دنیا به خلق خویش، از انبیا استفاده میوم ددر وصول عل خداوند متعال

  شده به خوبی روشن شده است.ذکر
 ،ده است. در قاعـده لطـف  اي به نام قاعده لطف آغاز ش دهز قاعانزد امامیه، این دلیل عقلی  اما

  تفضل و تمکین از جانب خداوند در جهت هدایت انسان، یک اصل است.
  فرماید: باره قاعده لطف میدرق) 460	(م شیخ طوسی

زیرا خلق را آفرید و برایش شهوت را قرار داد  ؛لطف بر خداوند واجب است
و قبـیح از   آید که قبیح است و فریب لازم می نباشد، حیله» لطف«که اگر 

طوسـی،  رأس ادله ارسال رسل اسـت ( » لطف«ین بنابرا ؛خداوند دور است
  ).247، ص1411
  باشد. قاعده لطف، اقامه آن در مقابل براهمه مییکی از وجوه استفاده 
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ق) در ایـن بـاره بـا بیـان یـک دلیـل، بـه تبیـین ادلـه حکمـا و           876	(مشیخ فاضل مقـداد  
  د:فرمای میپرداخته،   متکلمان

اگـر خلافـش باشـد،     ،آیـد  در مقابل براهمه که گفتند آنجه براي عقل مـی 
ائل در نزد که [آن مس لغو است، باید گفت ،مردود است و اگر موافقش باشد

آینـد کـه    در جهت تبیین مسائلی می ؛ یعنی انبیا]عقل شق سومی نیز دارد
  ).295، ص1405فاضل مقداد، ل و پوشیده است (مجم

یعنـی یـک    ه طبیعت زندگی اجتماعی انسـان اسـت؛  دند، مسئلاساس دلیلی که ایشان ارائه کر
و زنـدگی  انفرادي است و نه طبعیـت  خلقتش ه که ن معنا دینب ؛انسان اولاً و بالذات اجتماعی است

هـا، نفسـانیات،    خـواهش  همچـون بـودن بـه تناسـب طبیعیـات او      فردگرایانه دارد. ایـن اجتمـاعی  
توانـد قـوانینی را    خود وي نمـی  ها، دارد. به تبع همین آسیبهایی  آسیب... شدن بر دیگران و غالب

 ـ ، بایسته استیلجهت تثبیت زندگی اجتماعی خودش وضع کند. به همین دل ن وظیفـه  دیگري ای
اي لازم اسـت و آن معجـزات    ت و انقیاد از نبـی، نشـانه  را انجام دهد و آن نبی است و براي اطاع

   ).298ـ296حل بحث در این نوشتار نیست (همان، صکه مبوده 
  پردازد: ن می، به تبیین ادله متکلما»نبوت«ثبات در ا شناختی حکما از بیان ادله جامعه پس

تکـالیف سـمعی    به دلیل وجود دو وجه عبارت است: اول،ن از دلیل متکلما
ا آن تکـالیف از  زیـر  ؛شـود  بعثت واجب می ،... در دینهمچون نماز، روزه و

بـه آن تکـالیف، متوقـف بـر بعثـت اسـت.       پس علم  رسند؛ جانب رسل می
، علـم  دوم وب مقدمه واجب، پس بعثت واجب اسـت. به دلیل وج ،همچنین
دو لطفـی هسـتند در وقـوع طاعـت و رفـع       و عقـاب و دوام آنهـا  به ثواب 
همــان، انـد (  هــا از جملـه ایـن دو، واجــب   فبنـابراین همــه لط ـ  ؛معصـیت 

  ).300ـ299ص
فـراوان شـده اسـت      که در تقریر استدلال متکلمان گذشت، از قاعده لطف، استفاده گونه همان

  رساند. که اهمیت این مطلب را در اثبات ارسال رسل می
دانند کـه مـورد پـذیرش     رگان مکتب کلامی ماتریدي، ارسال رسل را امر معقول و ثابت میبز

همه مکاتب کلامی است. یعنی همان قاعده لطف را با مسئله تمکین امکانات در جهـت رسـیدن   
  کنند. به اهداف خلقت انسان، از جانب خداوند مطرح می

  نویسد: (قرن ششم) میابوالثناء ماتریدي 
و  ائمـه هـدا   به دلیل اینکه از اقتضائات حکمت نزد محققـان، ارسال رسل 
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باشد. به دلیل اینکه خداوند متعال خلـق را   بشریت است، ثابت می حکماي
آفرید، باید او را در جهت اقامه آنچه به وي تکلیـف کـرده، مثـل ایمـان و     

ها و میل به شهوات، تمکینش کنـد. بـه    دوري از منهیات مثل پرستش بت
نیز در نزد عموم متکلمان ارسال رسل از جمله معقولات اسـت   همین دلیل

  ).86همان، ص(
  نویسد: عبارت نسفی میدر شرح  ۀ النسفیشرح العقائدق) در 793	(م تفتازانی

من البشر إلی البشر مبشرین و منذرین و  االله تعالی رسلاً و قد أرسل
اشاره بـه  پس س ؛الدینن للناس ما یحتاجون إلیه من أمورالدنیا ومبینی

 ــ  ــل، فوائ ــال رس ــوع ارس ــی    د آن، راهوق ــین برخ ــات آن و تعی ــاي اثب ه
... یعنـی   یحتاجون إلیهما هاي رسالتش پرداخته است. عبارت  کننده اثبات

اجسام نافعه و ضاره  ،آن اموري که راهی براي عقل بدانها نیست. همچنین
 اما استقلال درك آنها را براي عقل و حواس دیگـر نـداده اسـت    ؛را آفرید

  ).86ـ85، ص1407تفتازانی، (
این است که در آن تعبیراتی » نبوت«اثبات بر ترین وجوه این عبارت در استدلال  از مهم

و... به کار برده شده اسـت  » دوري از طاغوت«، »ایمان به خدا«، »بهشت و دوزخ«همچون 
در فهم این تعبیرات موفق نخواهد بود، بلکه به راهنمایی نیـاز دارد. ایـن    که عقل به تنهایی

مفاهیم از آن جهت داراي اهمیت خواهند بود که انبیا براي مردم، درباره این مطالـب سـخن   
گویند. حال مخاطبان آنها اگر نسبت به این تعبیرات بیگانه باشند، دعوت آنها لغو خواهـد   می

کنند که مورد نیاز عقـل باشـد؛    نه که گذشت، انبیا مسائلی را مطرح میگو بود؛ بنابراین همان
ما یحتاجون إلیه «ولی خود به تنهایی توان درك آن را نداشته باشد. بر این اساس، از عبارت 

توان به این نتیجه رسید که عقـل در مـورد ایـن مسـائل از درك      می» من أمورالدنیا والدین
  دارد. عاجز است و نیاز به راهنمایی

روشـن  توان گفت مصالح و مفاسد بنـدگان، نـزد همگـان     همچنین نمیدلیل دیگر اینکه 
رساند  است. در این صورت قطعاً نزد خداوند وجود دارد که به واسطه انبیا آن را به خلقش می

  ).136، ص1995(ماتریدي، 
  گوید: گونه می این ،در اثبات این مبحث ماتریديامام 

اند: ممتنع، واجب و ممکن. واجب و ممتنع بدون نیـاز   دسته تمامی امور عالم سه
شود؛ ولی به دلیـل تغییـرات موجـود در     به خبر غیرش، به وسیله عقل درك می

بـودن   امور ممکن از حالی به حال دیگر که عقل توانایی درك واجب و یا ممتنع
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  ).137آیند (همان، ص آن را ندارد، پس در این امور است که رسل می
امري است کـه بـه    معرفت و شناخت نسبت به برخی مصالح دین و دنیامعناست که  بدیناین 

نزد آفریننـده انسـان    ها بدان دسترسی ندارد. طبیعتاً برخی از این مصالح، تمام و کمال، عقل انسان
زیرا انسان نسبت بـه همـه امـور     ؛بوده است که به خوبی شناخت کامل و وافی نسبت به وي دارد

ند: واجب، ممتنع و ممکـن. عقـل انسـان در    ا همه امور دنیا بر سه قسمچون  ارد؛معرفتی احاطه ند
خداوند متعال فهـم آن را بـراي انسـان    ، توانایی دارد؛ زیرا خت معارف واجب، بدون نیاز به غیرشنا

یعنـی از جانـب کسـی بـراي      سـت؛ شـکل ا  به همـین ، در امور ممتنع نیز وضعیت واجب گردانیده
شـود. پـس امـور واجـب و ممتنـع در اینکـه از جانـب کسـی          امور ممتنع عقلی صادر نمی ،انسان

در ایـن   .، جاي بحـث دارد امور ممکن ؛ ولیندا رسد، مشترك دشان به انسان نمیاطلاعاتی در مور
اینکـه خـود   ولـی  باشـد؛   میبراي عقول ممکن  آن است، فهم مشخص گونه که از نامش امور، آن

قصد بیـان   ،این تقسیمات با ماتریدياست.  يدیگر یر، بحثعقل به تنهایی به درکش برسد یا خ
این مطلب را دارد که ارسال رسل از آن جهت ثابت و لازم است که امور ممکنـات معرفتـی را بـه    

؛ ولـی  کسـی نـدارد  زیرا در فهم امور واجب و عدم فهم امور ممتنع، عقل نیاز به  ؛ها بیاموزند انسان
  همراه او باشد.راهنمایی، و باید  توانایی نداردعقل به تنهایی  ،در فهم امور ممکن

وانـع  فـع م الایی در اثبات ارسال رسل برخوردار است، روت یمدلیل دیگري که از اه ،همچنین
  شناخت از سر راه عقل است.

  د:نویس گونه می این ماتریديمام ا
 ـکی وسخداوند متعال براي هر مدرِ دي یله درکی داده است که آفات و فوائ

یعنـی   دارد. عقل نیز به همین منوال است؛به دنبال آن اسباب درك وجود 
مـوانعی نیـز پشـت    ؛ ولـی  اسباب شناخت و معرفت در اختیارش قـرار دارد 

مغموض کرده است. وظیفـه رسـل،    سرش هست که درك عقل را مغلق و
روي عقل است کـه در ایـن حالـت ارسـال      هزدن آن موانع درك از روبکنار

  ).136همان، صرسل نیاز بلامنازع عقل خواهد بود (
. اسـت در اثبات ارسال رسـل، تـلازم عقلـی     نخستین دلیل نزد مکتب ماتریدیه بر این اساس،

و هـدف   ت عقل در درك معانی فراتـر از خـود  احتیاجانخست، است: مبتنی  مسئلهبر دو این دلیل 
دیگـر آنکـه عقـل در راه درك معـارف      باشـد؛  االله می وري از اوثان و وصول الیسان که دخلقت ان

انـد تـا    و رسـل آمـده   ؛ بنابراین انبیادارد مید دارد که او را از درك آنها بازموانعی را سر راه خو ،بلند
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اند، کامـل و اصـلاح نماینـد.     وجود آمدهه ادراکات ناقص عقل را که به دلیل وجود موانع شناخت ب
  گردد. می نجاست که ضرورت وجود رسل و انبیا روشنای

قاعده لطف به صورت اشارات ضمنی نیز در منابع کلامی امامیـه وجـود دارد؛ یعنـی گـاهی از     
  شود. باشد نیز در اثبات ارسال رسل استفاده می دلایلی که منتج به قاعده لطف می

  نویسد: ق) در این باره می1228	(مالغطاء  شیخ جعفر کاشف
[امتی] لازم است، شناخت نبـی مبعـوث خـود در     نچه براي اهل هر ملتیآ

جهت ابلاغ احکام و تعریف حلال و حرام، به عنوان واسـطه بـین خلـق و    
آنهـا از  کردن بندگان بـه قـرب الهـی و دوري     ؛ زیرا نزدیکباشد معبود می

  ).21، ص1425الغطا،  کاشففساد، بر خدا واجب است (
یعنی شناخت احکام و معـارف بلنـد الهـی،     از مدلول به دال مطلب رسیده است؛ در واقع شیخ،

... در نتیجه ارسال رسـل اسـت. ایـن مسـئله واجبـی از      وصول به طاعت، شناخت حلال و حرام و
باشد که باید در جهت تقریب مردم به سوي خیـر و صـلاح و    بر بندگانش میجانب خداوند متعال 

  جام شود.ان کردن آنها از فساد دور
لزوم پذیرش قاعده لطـف   ،از علماي معاصر نیز در کتاب خویش یاسین شیخ محمدحسین آل

  فرماید: می رسل مورد تأکید فراوان قرار داده،را در اثبات ارسال 
شود که براي بشریت آنچـه   بر خداوند متعال از روي لطف و کرم واجب می

تیـارش قـرار دهـد. از    کنـد، در اخ  را که امنیت و استقرارش را تـأمین مـی  
عات و احکام خدا مصادیق آن، ارسال رسل به سوي بشریت است که تشری

  ).189، ص1413یاسین، 	آلرا برایش برساند (
  نویسد: می گونه این در ادامه نیز

ف خداوند به حکم عقل و از باب لط ـ از آنچه گذشت، ثابت شد که نبوت بر
خـدا و  امین بـین   این سفرا،کند که  واجب است. این ضرورت نیز اقتضا می

  ).201همان، ص( باشند آنان در ابلاغ تکالیف
در امامیه اساس بیان مسئله قاعده لطف، عدم توانـایی بشـر از درك وسـایل مـورد نیـاز      

خواهد در راه رسیدن به آن هدف،  معرفتی خویش نسبت به هدفی است که خداوند متعال می
اي نسبت به نقص معرفتـی عقـول    در خطبه لیعبه انسان لطف کند. امیر مؤمنان حضرت 

  فرمایند: گونه می انسان، این
و  م أنبیائه لیستأدوهم میثاق فطرتهو واتر إلیه ... فبعث فیهم رسله
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و یثیروا لهم دفائن  یذکّروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ
  ؛	العقول ...

پس رسولانش را براي آنها مبعوث کرد و پشت سر آنها انبیائش را فرستاد، 
شـده را   هـاي فرامـوش   و نعمـت  تا عهد و پیمـان فطـري آنهـا را ادا کنـد    

تبلیغ براي آنها اقامه برهان کند و احیـا کنـد برایشـان    و با  یادآورشان شود
  .)111، ص1، ج1404معتزلی، ( العقول را دفائن

سـائل را دارد. آن مسـائل جـزء    یعنی عقل انسان توانایی درك خیلـی از م  ؛احیاي دفائن عقول
ل معرفـت و  رك معرفـت، زیربناهـا و وسـائ   فطـري د  بایـد مبـانی  ؛ ولی ات فهم انسان استممکن

بـه راهنمـا   و دیگر مسائل فطري انسان که فهمش نه ممتنع است و نه واجب که نیـازي   اختشن
و نیاز به نیروي غیبی دارند تا درکشان را براي انسـان از عمـق    ندا هالمعرف داشته باشد، بلکه ممکن

  1.و رسل بیایند و آنها را تبیین کنند اند که باید انبیا از اموري اش ممکن کند، مبانی فطري
 بیـان حضـرت علـی   ق) از این 1050	(م ملاصدراهمچون  بسیاري از دانشمندان اهل تشیع

، 3، ج1412سـبحانی،   / 189، ص1413یاسین، 	(آل اند استفاده کرده» نبوت« مسئلهاثبات  درباره
  ).75، ص1ج 1366شیرازي،  / 229، ص1، ج1417خرازي،  / 45ص

اي را بـراي هـدایت و    خداونـد حکـیم، مـردان شایسـته     معتقدنـد اهـل تشـیع    بر این اسـاس، 
بندگان لهی به واسطه آنان بر ند که فیض هدایت اا سعادتمندي انسان برگزید. آنان همان پیامبران

عقـل   ؛ زیـرا استکمالی که هدف خلقت اوست، لازم براي رسیدن به  جاري شده است. بعثت انبیا
رسـد   نظـر مـی   ولـی کـافی نیسـت. بـه     ؛او هرچند در پیمودن راه کمال، مؤثر، مفید و لازم اسـت 

قاعده لطـف بـا نگـرش    ، همین »نبوت«نزد اهل تشیع از لحاظ عقلی در اثبات ترین دلیل  گسترده
  شناسانه باشد. معرفت

ترین دلیلی است در اثبات ارسال رسل، در نزد هـر   در واقع قاعده لطف از جهت عقلی، اساسی
تـر مطـرح    تر و فربـه  دو مکتب. با این تفاوت که امامیه این دلیل را با همین نام به صورت گسترده

می دیگري از قبیل تلازمـات عقلـی، نقـص    کرده است، در حالی که ماتریدیه با اصطلاحات و اسا
اند. البته تفاوت دیگري نیز در بیـان   شناسی امور دنیوي و اخروي و ... بدان پرداخته عقل در معرفت

دلیل عقلی بین امامیه و ماتریدیه وجود دارد و آن هم، اکتفاء به عقل در تعـذیب و اهـلاك مـردم    

                                                   
 ).248، ص1406اند (ر.ك: طوسی،  دقیقاً همین استدلال را در این باب بیان کرده طوسیشیخ . 1
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انـد کـه حجـت عقـل در      ماتریدي اشاره کرده بدون ارسال رسل، است. این مسئله را شخص امام
اما نـه بـدان معنـا     )324، ص7، ج1427بومنصور ماتریدي، (ا است.(تعذیب و اهلاك مردم، کافی 

دانند که فراعقلی بـوده   بلکه ارسال رسل را در مسائلی ضروري می ؛رسال رسل ضرورت ندارداکه 
توانـد درك کنـد    دامی که اصول را میو درك آن خارج از دسترس عقل باشد. یعنی عقل انسان ما

کنـد. امـا ارسـال رسـل در جـاي       ها مطیع باشد، همین، در تعذیب انسان خاطی کفایت می و بدان
  خودش براي اتمام حجت از روي لطف و کرامت الهی به قوت خویش باقی است.

  ادله نقلی. 2ـ2
 پیشـین ادله عقلـی کـه در بخـش    هر دو مکتب ـ ماتریدیه و امامیه ـ علاوه بر   ،»نبوت«در اثبات 

  اند. ذکر شد، ادله نقلی نیز آورده
از منظـر ایـن   ه است که در این بخـش  آمد» نبوت«آیات زیادي در باب اثبات  ،در قرآن کریم
  پردازیم. به تبیین آنها میدو مکتب کلامی 

  فرماید: قرآن کریم می
 ـ ینَ مبشِّـریِنَ ومنْـذریِنَ وأنَْـزلََ    کانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِی

َا اخْتَلفمو یهیما اخْتَلَفُوا فینَ النَّاسِ فب کمیحقِّ لباِلْح الْکتاَب مهعم   یـهف
إلَِّا الَّذینَ أُوتُوه من بعد ما جاءتهْم الْبینات بغْیاً بینهَم فهَدى اللَّه الَّذینَ 

منُوا لإلَِىآمن یشاَءدي میه اللَّهو هقِّ بإِذِننَ الْحم یها اخْتَلَفُوا ف    ـرَاطص
  ؛مستَقیمٍ

دهنده آور و هشــدار یــامبران را مــژدهو خــدا، پ یگانــه بودنــدمــردم، ملّتــى 
کـرد،   ه بـه سـوى حـق دعـوت مـى     ک ـ کتاب [خدا] را خت و با آنانیبرانگ
باره آنچه در مـوردش اخـتلاف داشـتند، داورى    یان مردم درفرستاد تا مفرو
] بـه   تـاب که آن [ک ـسانى کجز  ،ردندک] اختلاف ن تابکو در مورد آن [ کند

خـاطر  ه ب ـ  ده بودیهاى روشن به آنان رس لیه دلکپس از آن ـ  آنان داده شد
ه ک ـسـانى را  کمفرما] بود. پـس خـدا   کشان [ح نیه بک(حسادت و) ستمى 

کـرده بودنـد، بـا    قت آنچه در مـوردش اخـتلاف   یمان آورده بودند، به حقیا
سته بداند و) بخواهـد  یس را (شایى نمود و خدا هرکراهنما رخصت خودش

  .)213(بقره:  کند ى مىیبه راه راست راهنما
نقـل کـرده اسـت، بـه      علیاز حضرت  الإحتجاجق) در 548	(م طبرسیشیخ از روایتی که 

  اتمام حجت بر بندگان را برداشت کرد:توان ضرورت ارسال رسل و  روشنی می
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إرسال رسله لئلا یکون للناس  االله عذر عباده بتبیین آیاته و و قطع ...
یخل أرضه مـن عـالم بمـا یحتـاج إلیـه       االله حجۀ بعدالرسل و لم علی

  ؛... أولئک هم الأقلّون عدداً الخلیقۀ و متعلمّ علی سبیل النجاة
لئلا « ؛و عذر و بهانه بندگانش را با تبیین آیاتش و ارسال رسلش قطع کرد

و زمـین را خـالی رهـا نکـرد از      »االله حجۀ بعد الرسـل  یکون للناس علی
طبرسـی،  ( کـردن راه نجـات   بدان احتیاج است در راستاي دنبـال کسی که 

  .)248، ص1ج ،1403
بـر بعثـت و    کنـد کـه دالّ   اسـتخراج مـی  ق) در تبیین این آیه، پنج دلیـل  726	(م یحلّْ هعلام

کند کـه   ایشان استفاده می ؛ پسعصمت دارند م بر زمین است. از آنجا که همه انبیاحاکمیت معصو
معصـوم و   ؛ بنـابراین بایـد حتمـاً   کـه هـدایت شـود   خواهد؛ براي این ر را براي چه میاین بشر، پیامب

که بـراي  اند بر این بشر حاکمیت کند. در واقع، از این آیه استفاده کرده است آلایش باشد تا بتو بی
طلبد، لازم است افـرادي از جانـب خداونـد     نخواهد بود و افراد خاصی را می هدایت بشر که آسان

  قبول مسئولیت این هدایت فرود آیند. برايمتعال 
  :می نویسند ایشان

یعنی باید حکومت کنی میان مـردم  » تَلفَُوا فیهالنَّاسِ فیما اخْلیحکمُ بینَ  «
در آنچه که اختلاف دارند. این لطفی است که عمومیت آن واجب اسـت و  
اتفّاق حاصل شده بر عمومیتش در هر زمانی براي آحاد مردم حقیقتاً وجود 

تلفین حکم کنـد بـه   داشته است. بنابراین قهراً کسی باید باشد تا میان مخ
توانـد ایـن    معصوم کسی نمی از طور قطع که غیره ب آنموجب نصوص قر

کار را انجام دهد. زیرا امکان صدور حکم ناحق از غیر معصـوم وجـود دارد.   
یعنی ممکن است عمل غیر معصوم من غیر حقّ باشد خواه سـهواً و خـواه   

کتاب میـان  ه تواند به علّت عدم علمش ب عمداً و همچنین غیر معصوم نمی
  قین حکم کند.مردم  از روي ی

یعنی اختلاف  ؛»تو ما اخْتَلَف فیه إلاَِّ الَّذینَ أوُتُوه منْ بعد ما جاءتهْم الْبینا«
 ـ  اند نکرده ل روشـن رسـید، پـس از آن    در آن مگر کسانی که به آنهـا دلائ

زمانی که پیامبران برایشان فرستاده شدند. اختلاف آنهـا بـراي انحـراف از    
وسیله عقل اسـت  ه باشد. راه رسیدن به علم یا ب آنهاست میحقیّ که میان 

تواند درك کند و مجـالی   یا نقل. از آنجا که بیشتر احکام شرع را عقل نمی
  ).148، ص1409ی، حلّ(ماند نقل. براي عقل در آن نیست پس باقی می

درباره ایـن   ۀ   السن تأویلات أهلبه نام  ق) در تفسیر خود333	(م ابومنصور ماتریدي امام



  1393 پاییز و زمستانـ  3ـ شماره  دومسال   142

 

  :گوید  آیه می
رمـود و برایشـان رسـل و کتـب     خداوند متعال به گروهی عنایت و لطف ف

و هر رسولی را براي قوم خود فرستاد که در آن کافر و مؤمن وجود  فرستاد
ن از ولی و نبی نباید خـالی بمانـد   زیرا [به اقتضاي حکمت الهی] زمی ؛دارد

  .)109، ص2، ج1427بومنصور ماتریدي، (ا
یعنی بشـر در   و اکرام خداوند برسد؛تفضل  ،به بشرشده است که  انجامبعثت انبیا از آن جهت 

زیرا خداوند متعـال در ایـن آیـه     ؛اي از راه بازگردد جهت سیر مسیر هدایت، حق ندارد با هیچ بهانه
هرگز زمین را از نبی خالی نخواهم گذاشت و ایـن   کهحجت خویش را بر بندگان تمام کرده است 

این است که خداوند براي بشـر   راین دلیل این آیه بر بعثت انبیابناب ؛بشر است که باید استفاده کند
یکـی از   از داشتی، فرستادم که بعثـت انبیـا  اتمام حجت کند که تو هرچه براي رسیدن به کمال نی

  .شدبا میآن اسباب وصول تو به سوي کمال 
  د:نویس این آیه می بارهاز علماي معاصر در سبحانیاالله  آیت

»  ـهْـقِّ بِإِذنْنَ الحم ا اخْتَلفَُوا فیهمنُوا لالَّذینَ آم ى اللَّهدَاگرچـه هـادي    ؛»فه
پـذیرد.   به واسـطه نبـی صـورت مـی    حقیقی خداوند است، اما [آن هدایت] 

و بدون تحریف، مسـتلزم   رساندن این هدایت به طریق تمام و کمالجهت 
 ،1412سـبحانی،  است در دریافت حمـل و ابـلاغ وحـی (    عصمت فرستاده

  ).185، ص3ج
در اینجا از نتیجه کار انبیا که هدایت و قضاوت بر حق باشد، نسبت بر اثبات ارسـال رسـل اسـتفاده    

حالـت وجـود    شده است؛ بدین صورت که اگر قرار است پیامبري بیاید، براي چیست؟ در این صورت، دو
دارد؛ اگر براي گمراهی باشد و یا راهنمایی در جهتی خلاف جهت عقل و یا فراتر از مسائل عقلـی باشـد   
که فهمش براي عقل حتی ممکن نیست؛ پس نباید اصلاً فرسـتاده شـود؛ ولـی اگـر در جهتـی غیـر از       

خواهـد بشـر را    را میجهت مذکور باشد، یعنی در جهت هدایت بشر باشد؛ پس باید حق و کامل باشد؛ زی
راهنمایی کند. اما اگر در جهت راهنمایی بشر بیاید؛ ولی کاري غیر از آن را نیز انجام دهد، بـاز هـم لغـو    

  است؛ بنابراین پیامبر باید بیاید و حق را دایر کند تا بشر هدایت یابد و به کمال برسد.
داننـد کـه پیـامبران در     امامیه ذیل این آیه، ارسال رسل را از آن جهت ثابـت و ضـروري مـی   

شـوند. امـا ماتریدیـه،     راستاي بیان امور اختلافی که ناشی از عدم درك عقل است، فرسـتاده مـی  
همچنان از این آیه، مسئله لطف و تفضل الهی را برداشت کرده و ارسال رسل را در این آیـه از آن  
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  کنند. اثبات میجهت 
ل ارسـال رسـل، اتمـام حجـت بـراي      ترین دلائ آیات دیگري نیز از مهم وه بر این آیه، درعلا

  مانند آیه: ؛بندگان بوده است
شِّریِنَ وبلاً مسلَ رلنَّاسِ عئَلاَّ یکونَ لنذریِنَ لـلِ     ىمـد الرُّسعۀٌ بجح اللَّه

  ؛اللَّه عزیِزاً حکیماً انَوک
از ایـن فرسـتادگان،    آور و هشداردهنده بودند، تا بعـد  فرستادگانی که مژده

ناپـذیري فرزانـه اسـت     و خـدا شکسـت   خـدا نباشـد   تی بربراي مردم حج
  ).165	(نساء:

امام ماتریدي در این آیه به مسئله لزوم ارسال رسل در امور مختلـف فیـه کـه در آیـه قبـل از      
  کند. جانب امامیه مطرح شده بود، اشاره می

  د:نویس در تفسیر این آیه می ماتریديمام ا
لئَلاَّ یکُونَ للنَّاسِ علَـى اللَّـه حجـۀٌ بعـد     «و احتمال دارد این سخن خداوند 

این حجت در عبـادت و شـرایع   ؛ ولی به معناي حجت حقیقی باشد»الرُّسل
شـد،  زیـرا اگـر عقـل با    ؛نه عقل باشد، میاست که راه شناخت آنها از سمع 

بعثت رسل در این آیه، قطع هرگونـه  ؛ ولی ماند دیگر براي خدا حجتی نمی
  ).421، ص3ج ،1426باشد (ماتریدي،  ان علیه خداوند متعال میاقامه بره

با استدلال عقلی از راه نقل، به این استدلال پرداخته است که ارسـال رسـل در    ماتریديامام 
؛ جهت اتمام حجت بر دیگران است. البته اتمام حجت در مسائلی کـه درکـش از راه عقـل نباشـد    

گونـه حجتـی    ك ضرورت و لزومش از راه عقل است، براي مـردم هـیچ  دردر آن مسائلی که ولی 
و رسل در جهت مسائلی مبعـوث   ي خود به درك آن راه دارد. انبیاه خودزیرا عقل ب ؛ماند باقی نمی

  شوند که عقل به معرفت آنها راه نداشته باشد. می
  بدان استدلال کرد، این آیه است:» نبوت«اثبات  توان درباره از آیات دیگري که می

ولاَ أَرسلْت إلَِیناَ رسـولاً  ولَو أنََّا أَهلَکناَهم بِعذابٍ من قَبله لَقاَلُوا ربناَ لَ
لِ أَن نَذلَّ ون قَبک مآیات ِ؛نَخزَْى فَنَتَّبع  

امبر) بـا عـذابى   یش از آن (فرستادن قرآن و پیو اگر (بر فرض) ما آنان را پ
] پروردگـار مـا! چـرا     [اى گفتنـد:  یامـت) مـى  م، حتماً (در قیردک مى كهلا

 ـ  فرستاده م و رسـوا  یه خـوار شـو  ک ـش از آنیاى به سوى ما نفرستادى تـا پ
  ).134(طه:  یم؟!نکروى یات تو پیم، از آیگرد

  فرماید: ق) در عبارتی می1091	(م فیض کاشانیمرحوم 
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محـارم،  مر، حرمت ازدواج بـا  مسائلی از قبیل حرمت گوشت خوك، خ عقل
کند. جهت درك آنهـا جـز    ... را درك نمیحرمت مجامعت در حال حیض و

زیرا شریعت نظام اعتقادي بسـیار قـوي و مسـتحکم     ؛شریعت راهی نیست
هـا را بـه راه مسـتقیم و مصـالح دنیـا و آخـرت راهنمـایی         است که انسان

زیـرا   ؛گردان شـود، گمـراه اسـت    کند. اگر هرکسی از این موضوع روي می
  ).195، ص1375(فیض کاشانی،  عقل در درك آنها راهی ندارد

  د:نویس باره این آیه میدر ماتریديامام 
ولَو أنََّا أَهلَکناَهم بِعذابٍ مـن قَبلـه لَقَـالُوا ربنَـا لَـولاَ      «گفتار خداوند: و 

سإلَِیناَ ر لْتسـأَر   (طـه:  »نَخْـزَى  لِ أَن نَـذلَّ و ولاً فَنَتَّبعِ آیاتک من قَب
به عقیده  ،»لَقاَلُوا ربناَ لَولاَ أَرسلْت إلَِیناَ رسولاً فَنَتَّبعِ آیاتک  « و) 134

از بعثت کنـد و   پیشبرخی مردم، بر خدا درست نیست که عذاب و اهلاك 
ولَو أنََّا أَهلَکناَهم بِعذابٍ مـن قَبلـه    «کنند:  به ظاهر این آیه احتجاج می

امـا در نـزد مـا حجـت عقـل در       ؛»لَقاَلُوا ربناَ لَولاَ أَرسلْت إلَِیناَ رسولاً 
خداوند از روي لطف و کرامت به تنهایی ؛ ولی تعذیب و اهلاك کافی است

حجـت،  ن و اتمـام  کند و جهت اتقا با حجت اولی که عقل باشد، عذاب نمی
  ).324، ص7، ج1427بومنصور ماتریدي، کند (ا ارسال رسل می

ن، جیت عقـل را در ارسـال رسـل و احیانـاً عـذاب متخلفـا      در تفسیر این آیه، ح ماتریديامام 
 ـدر مقابل گونه حجتی  ه هیچاز آنجا ک؛ ولی نددا کافی می بـاقی  ن در روز قیامـت  معانـدا  رايخدا ب

اقامـه حجـت    تـا  پس ارسال رسل ثابت اسـت  ؛کند میال رسل ارس ،، از روي تفضل و اکرامنماند
این اسـتدلال، ایـن آیـه     ل خویش نداشته باشند؛ یعنی کلام آخرعلیه خداوند و فرار از تبعات اعما

اى  ه فرستادهکنیم، تا ایستین [کسى]ننده ک و [ما] عذاب ؛نَبعثَ رسولاً  ما کنَّا معذبِینَ حتَّى و« است:
  ).15(اسراء:  »یمزیبرانگ

  فرماید: و ارسال رسل می» نبوت«ق) نسبت به اثبات 1263	(م جعفر استرآباديمحمد
زیـرا   ؛اگر از لطف در ارسال رسل منع شود، سؤال و حجت هنوز باقی است

  ).459، ص2، ج1382استرآبادي، قبیح است (بیان عقاب بلا
بـا راهنماسـت، در غیـر ایـن      دادن راه همـراه  در واقع یعنی عقاب مکلف، منوط به نشان

قبـیح   ،بیـان  ت دارد؛ به عبارت دیگر، عقاب بـلا گونه نباشد، مکلّف حق شکای صورت اگر این
خواهنـد یکـی از مبـانی قاعـده لطـف را کـه دلیـل عقلـی و          است. ایشـان از ایـن آیـه مـی    

د تمام شناسانه بود، تبیین کنند. مبانی قاعده لطف این است که اگر مکلّفی هست، بای معرفت
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کـه هنگـام عـدم عمـل،      شـود اساس لطف مهیـا   هاي رسیدن وي به کمالش بر منافذ و راه
مستحق عذاب باشد، در غیر این صورت، خداوند متعال کار قبیح انجـام داده اسـت. در ایـن    

  عبارت و آیه، میان دلیل نقلی و عقلی خوب جمع شده است.

   نتیجه

  این نوشتار را چنین بیان کرد. اوردهايتوان دست گفته، می به مباحث پیش با توجه
نـه از   باشـد،  مـی » ن.ب.ي«مـاده  ه دست آمد کـه از  ب» نبوت«چیستی و حقیقت واژه درباره 

به معناي خبردادن شخصی یا در منظر برخی ارتقاي معنـوي فـردي   » نبوت«؛ در نتیجه »ن.ب.أ«
دایت بشر به سـرمنزل مقصـود   ه روحیات بلند معنوي از جانب خداوند متعال برايداشتن به خاطر 

  .است
کنـد   قامه کردند، ثابت مـی ضرورت ارسال رسل ا دربارهامامیه و ماتریدیه اي که دو مکتب  ادله

؛ زیـرا عقـل بشـر، صـرف     باشد طبق اصول و قواعد عقلی و نقلی لازم و ضروري می» تنبو«که 
؛ ولـی درك بسـیاري از امـور از دسـترس     از اینکه در برخی مسائل قدرت درك و تحلیل دارد نظر

 ـ ؛ها بـرایش فـراهم اسـت   خارج است؛ اما قدرت درك آن انسان را در غیـر ایـن صـورت، اساسـاً     زی
  لغو است.» تنبو«

یعنـی   ؛ارسال رسل دانسته شده اسـت  ب امامیه به عنوان بهترین دلیل برايقاعده لطف از جان
تا حجت بر  ارسال رسل صورت پذیردباید  عقل انسان به تنهایی، حجت اهلاك و عذاب نیست و

هـا لازم و   براي انسان اصل ارسال رسل جهت اتمام حجت؛ ولی ماتریدیه معتقدند عقل تمام شود
  تواند باشد. گرچه عقل بنفسه حجت عذاب می ضروري است؛
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